
    اسکلت دایناسور در روزنامه خراسان
یســنا بنانی| همان طور که ما جلو می رفتیم، به 
دســتگاه های عجیــب و غریبی می رســیدیم که 
صداهای بلند و ترسناکی داشتند. در آن جا خیلی 
دســتگاه بود. دســته ای از کاغذها را در دستگاه 
برش می گذاشتند و چگونگی برش دادن کاغذها 
را به ما نشان می دادند. دستگاه  هایی که در آن جا 
 بودند، نام های شــان ســخت بود مثلا: »گریپِر! «
بعد به دستگاه هایی رســیدیم که همزمان چهار 
یا پنج رنگ را با هم چاپ می کردند. من یکی که 
همان جا شاخ درآوردم چون تا حالا چنین دستگاه 
جالبــی ندیده بــودم. بعــد مــا را بردند بــه بخش 
»چاپ« روزنامه. در آن جا دســتگاهی بود که کل 
سقف آن جا را گرفته بود. تو هم تو هم پیچیده بود. 
من فکر کردم اســکلت دایناســور اســت. خیلی 
ترسناک و باحال بود. یک دستگاه نظرم را جلب 
کرد. داشــتم به ســمتش می رفتم که یکهو ســر 
خوردم اما نیفتادم. بعد از آن آقا پرســیدم که این 
دیگر چیست؟ آقا گفت: »رول های کاغذ، سنگین 
هستند و ما نمی توانیم آن ها را جابه جا کنیم. برای 
همین این وسیله را این جا نصب کردیم تا بتوانیم 
رول های ســنگین را حرکــت دهیم«. بــه خودم 
گفتم آدم باید با این وسیله ها بازی کند چون مثل 

اسکیت بود. معلم مان روی آن رفت و گفت بروید 
کنار که می خواهم ســر بخورم. مــا بچه ها هلش 

می دادیم و می خندیدیم.
    دستمال کاغذی های غول پیکر روی ریل 

قطار
زهرا صفایی| ماشین آلات بسیاری در آن جا کار 
می کردند. آن ها شبیه هیولاهایی بودند که کاغذ 
را می خوردند.  آن  جا همه چیز ســیاه و سفید بود 
به جز لباس کســانی که در آن جا کار می کردند. 
برای همین من زیاد خوشحال نبودم. وارد بخش 
دیگری شدیم. در آن بخش هوا بســیار گرم بود. 
در آن جا چیزی مثل اســتخوان دایناسور بود که 
کارش آویزان کردن روزنامه ها بود تا به بخش آخر 
برسند. آن جا کاغذهای بســیار بزرگی به شکل 
رول دســتمال کاغذی بــود ولی بســیار بزرگ تر 
که کاغــذ روزنامه ها بود. ســقف آن بخش آن قدر 
طولانی بــود کــه می توانســتی روی آن راه بروی 
اما نمی دانم راهش از کجا بود. حدود نیم ساعت 
از زمانــی کــه وارد شــده بودیم، گذشــت. کمی 
جلوتر رفتیم. چیزی شــبیه به ریل قطار در آن جا 
بود اما خب فرق هایی هم داشــت. این ریل برای 
جابه جایــی آن رول هــای بــزرگ بود. مــن اصلا 
روزنامه نمی خوانم اما حالا که دیدم چه زحمتی 

برای روزنامه ها می کشند و چه جنگل هایی از بین 
می رود، ســعی می کنم حداقل هفته ای یک روز 
روزنامه بخوانم. من تشکر می کنم از همه کسانی 
که در آن جا کار می کنند اما می دانید اگر این جا 

آتش بگیرد، چه می شود؟ خدا می داند!
    هزارپایی که کارهای مهمی بلد است

غزل ژیانــی| زودتــر از آن کــه فکــرش را بکنیم، 
رسیدیم. وای! چه ساختمان بزرگی! وارد بخش 
اول شدیم یعنی صحافی. یکی از محصولاتی که 
آن جا تولید می  شد جلد دفتر و کتاب بود. یکی از 
مسئولان آن جا برای مان توضیح داد که یک جلد 
باید چه مراحلی را طی کند تا به دست ما برسد. 
وارد بخش دوم یعنی چاپ »شــیت« شدیم. یکی 
از دســتگاه ها توجه من را به خود جلب کرد. این 
دستگاه می توانست همزمان چهار رنگ را چاپ 
کند که شــامل قرمز، آبی، زرد و مشکی می شد. 
البته این دستگاه می تواند رنگ طلایی و نقره ای 
را هم چاپ کنــد. واقعا هیجان انگیز اســت، نه؟ 
یکی دیگر از دســتگاه ها می توانســت در ساعت 
۱۵هــزار ورق را چاپ کند. بعــد وارد بخش آخر 
شدیم یعنی چاپ» رول«. به نظر من این بخش از 
همه جالب تر بود. آن جا یک دستگاه بسیار بزرگ 
بود به اسم »گریپر« که همانند یک هزارپای بزرگ 

بود. این دســتگاه مانند یک گیره عمل می کند، 
بــه روزنامه ها متصــل می شــود و آن هــا را از بین 

دستگاه ها عبور می دهد.
    حــالا بیشــتر هوای تــان را دارم دفترهای 

عزیز!
النا شاه حسینی| ما به این جا آمده ایم که ببینیم 
چطــوری روزنامــه و مجله درســت می شــود. به 
جایی می رویم که دستگاه بسیار بزرگی، کارش 
برش و منگنــه زدن اســت. در این جــا کتاب ها و 
مجله هــا برگه های شــان به هم وصل می شــود و 
روزی 30هزار کتاب و مجله درســت می شــود. 
دو دستگاه داریم که یکی کاغذها را برش می زند 
و در طرف دیگر دســتگاهی اســت کــه ورقه ها را 
صاف می کنــد. بچه ها بــا دیدن این دســتگاه ها 
خیلی تعجــب کردنــد. در جایــی دیگــر صفحه 
مانیتوری وجود دارد که رنگ ها و نوشــته ها را 
روی کاغذ چاپ می کند و وقتی کارشــان تمام 
شــد به میله هایی که مانند ستون مهره هاست، 
آویزان می کند. یک دستگاه آن ها را بسته بندی 
می کند و بــه جاهای مختلف می فرســتد مانند 
خراســان رضــوی و جنوبــی و شــمالی. مــن با 
دیدن این همه زحمت تصمیــم گرفتم از کتاب 

و دفترهایم بیشتر مراقبت کنم.

کوکوی سبزی و سیب زمینی غذاهای سالمی اند اما خب طبق یک قاعده کلی چیزهای مضر خوشمزه تر 
هســتند. غذاهای مامان پز به ویژه در وعده شام طوری اســت که آدمیزاد وسوسه می شود زنگ بزند بیرون 

پیتزا سفارش بدهد! اما مامان ها به دلیل ناسالم بودن غذای بیرون و باباها به دلیل گران بودن غذای بیرون 
مخالف این کار هستند. البته همیشه ماجرا را برعکس جلوه می دهند، یعنی مامان ها به علت گناه داشتن پدر 

و خرج زیاد غذای بیرون و پدرها به این دلیل که غذای بیرون سالم نیست مخالفت می کنند اما چه باید کرد؟
۱     فاز همدلی با مادر بردارید، بگویید: »یه امشــب رو مامان جون اســتراحت کن ما خودمون غذا درســت 

می کنیم« آن وقت مامان با دلسوزی همیشگی می گوید: »نه بابا شما درس دارین« بعد هم بابا که احساساتی شده 
می گوید: »اصلًا از بیرون می گیریم« اگر همه این مراحل طی نشد و مامان موافقت کرد شما غذا بپزید 

نگران نباشید، احتمال زیاد غذا خراب می شود و باز بابا می گوید: »خوب شده ها، ممنون. فقط قابل 
خوردن نیست، از بیرون بگیریم«.

۲      اشتهای بابا را با نشان دادن تصاویر غذاهای شیک اینستاگرامی تحریک کنید؛ هیچی 
نگویید فقط تصاویر را نشان دهید و هی از سویدای جان آه عمیق بکشید. بعد از سه دقیقه بابا می گوید: »خانم 
یه امشب رو استراحت کن شما؛ بیا پیش خودم اصلًا، میگم بچه ها از بیرون غذا بگیرن، بدو بیا«.

۳       از محبت هــای بابای دوســت تان در حــق مادر دوســت تان بگویید، این 
طوری: »مااامان! مااامان خانووووم! فهمیدین بابای منیژه شون اینا برای سومین ماهگرد 

بیستمین سالگرد ازدواج شون خانومش اینا رو برده رســتوران؟ اونم چه غذایی؟« در این 
موارد مامان ها خودشان را به نشنیدن می زنند که بابا غصه نخورد اما باباها مثل سوپرمن وارد 

می شوند و می گویند: »هوس پیتزا کردی بگو، چرا حاشیه درست می کنی؟ چرا هجمه روانی 
ایجاد می کنی؟ زنگ بزن بگو اون وامونده رو بیارن فقط سوسیس کالباس نداشته باشه«.               
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چگونه گاهی غذای خانه را بپیچانیم؟ 

گزارش چند دانش آموز  نوجوان از یک روز اردو در روزنامه خراسان     

دایناسور در سالن چاپ

 متن و اجرا:شما که به خرافات اعتقاد ندارین؟ 
محمدپور - مرادی

خب! امروز چه تیپی بزنم؟

رفقا سلام!
شما چه خوراکی هایی با خودتون می برین 

مدرسه؟ خوردنی ها و نوشیدنی های بازاری، 

اون قدر خوشمزه و هوس انگیزند که نمیشه ازشون 

گذشت ولی خب هر روز هم نمیشه با کیک و چیپس و ساندویچ 

کالباس سر کرد. چرا؟ چون چاق میشیم و معده طفلک مون رو اذیت 

می کنیم و احتمال مریض شدن رو تو خودمون بالا می بریم. پیشنهاد 

ما قرار سالم خوریه. با دوست هاتون قرار بذارین هر روز، یکی 

یه خوردنی مفید از خونه بیاره. این طوری، موقع تغذیه 

شماره پیامک 2000999دورهم جمع میشین و کلی هم کیف میده بهتون.  
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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بخوانید ملاقات با فرازمینی ها 
فاطمه قاسمی|مترجم  

در تابستان سال ۱947 ، یک جسم پرنده ناشناخته در نزدیکی شهر »رازولِ« 

نیومکزیکو سقوط می کند. آن هایی که سقوط این جسم ناشناس را از نزدیک 

می بیننــد، آن را بشــقاب پرنده توصیف می کننــد. خیلی زود در شــهر، خبر 

دیده شــدن بشــقاب پرنده پخش می شــود. عده ای هم ادعا می کنند شخصا 

شاهد بوده اند که آدم فضایی ها از این سفینه به بیرون کشیده  شده اند و حالا 

در منطقه 5۱نوادا که یکی از مناطق ممنوعه است، نگهداری می شوند تا روی 

آن ها تحقیقاتی انجام شود.

  اسرارِ نه چندان عجیب سفینه فضایی
این ماجرای هیجان انگیز اما خیلی دوام نیاورد چون چند روز بعد در روزنامه ها اعلام شد 
که جسم ناشناس، نوعی بالون هواشناسی بوده است و خبری از فضایی ها نیست! خب 
از کجا معلوم؟ بالون هواشناسی می تواند فریب دولت باشد برای این که مردم نترسند. 
»ویلیام بریزل« مالک زمینی که سقوط در آن رخ داده بود، باقی مانده جسم سقوط کرده 
را پیدا کرد. چیزهایی مثل صفحه های براق سفت و چسبنده، فلزهای سبک و مقداری 
کابل. این موارد کشف شده حالا تعجب ما را برنمی انگیزند ولی در آن زمان، چندان 
برای مردم شناخته شده نبودند و فقط در مواردی خاص به کار می رفتند. برای همین، 
دیدنِ آن ها مردم را مجاب کرد که با بشــقاب پرنده طرف هستند و هیچ جوره چیزی 
غیر از آن را باور نمی کردند. خب برای آدم فضایی هایی که از سفینه بیرون افتادند، چه 
توضیحی وجود دارد؟ آن ها درواقع آدمک های ساختگی خاکستری رنگی بودند که 
برای تحقیقات، داخل بالون هواشناسی قرار داده شده  بودند و از دور، شبیه فضایی ها 

به نظر می رسیدند.
  روایت یک شاهد عینی

از آن جایی که قصه های ماورایی خیلی طرفدار 
دارد و تعداد کسانی که می خواهند واقعیت را 

بدانند زیاد نیست، حادثه رازول تا سال ها بعد 
همچنان مرموز باقی ماند. در سال ۱979 
یک افسر نیروی هوایی، مسئول رسیدگی به 

ابعاد مختلف این ماجرا شد و درکمال تعجب 
اعلام کرد: »آن شیء نه یک بالون هواشناسی، 

نه موشــک و هواپیما و نه هیچ وسیله شناخته شده 
دیگــری نبود«. اســتدلال این افســر بــرای ادعایش هم 

جالب بود: »وقتی این قطعات را حرارت دادند، گرم نشــدند. با وجود بزرگی، وزنی 
نداشتند و صفحه های فلزی به رغم نازکی با هیچ وسیله ای سوراخ نمی شدند«. خب، 
قدرتِ رمز و راز را نباید دست کم گرفت وقتی یک مأمور عالی رتبه، گول می خورد و 
به جای باور کردن تکنولوژی پیشرفته ساخت بالون هواشناسی ترجیح می دهد قصه 

آدم فضایی ها را باور کند.
  فضایی ها در رازول ماندگار شدند!

از آن زمان به بعد، گرچه عده ای سعی کردند ماجرای شیء پرنده را توضیح بدهند 
ولی خیلی فایده ای نداشت و شهر رازول حالا با فضایی ها شناخته می شود. کلی 
سریال تلویزیونی بر همین اســاس، در این منطقه ساخته شده است. مردم شهر، 
سالروز آن سقوط را با برگزاری فستیوال و پوشیدن لباس هایی شبیه به فضایی ها، 
جشن می گیرند. حتی موزه ای هم در رازول ساخته شده است که در آن اطلاعاتی 

درباره فضایی ها و حادثه سقوط شیء پرنده به نمایش گذاشته می شود.

ufosecret، wired، lastsecond :منابع

استاد دانشگاهی که بهترین داستان های علمی  ـتخیلی جهان را نوشت 
 پدرش معتقد بود او خیلی تنبل است و آیزاک برای این که به او ثابت 
کند این طور نیست، کله صبح بیدار می  شد و به مغازه لبنیات فروشی 
پدرش می رفت. پدر فرصت را مناسب دید تا نوشتن 
فهرست ســفارش های خرید را به او بسپارد. برای 
همین  قبل از مدرسه، به آیزاک خواندن و نوشتن یاد 
داد. توی مغازه پدر، مجلات علمی-تخیلی وجود 
داشــت که خیلی کم فروش می  رفت. آیزاک  در 
وقت  های اضافه  آن  ها را می  خواند. سال های 
کودکی و نوجوانی  اش بین داستان  های 

تخیلی و ماجراهای علمی و بوی پنیر و کره گذشــت. در ۱8سالگی 
توانســت یکی از داســتان  های تخیلی خودش را در مجلــه ای چاپ 
کند. خیلی زود داستان  هایش کلی طرفدار پیدا کردند و سردبیران 
مجله  ها هم بهش دستمزد خوبی می دادند. آیزاک  فهمیده بود علم 
را دوست دارد و سوال های زیادی هست که باید جواب شان را بداند. 
پس رشته شیمی و بعد هم بیو شیمی )زیست شیمی( را انتخاب کرد. 
هر چیز تازه ای که می  آموخت، سوژه  ای می شد برای یک داستان اما 
باید مفاهیم علمی را طوری ساده می  کرد که توی داستان خواندنی و 
هیجان انگیز می  شدند. پولی که از داستان  های علمی درمی آورد، از 

تدریس اش توی دانشگاه  ها بیشتر شده بود. او در تمام عمرش حدود 
۵00 کتاب علمی-تخیلی نوشت؛ »بنیاد کهکشــانی«، »من روبات 
هستم«، »ســرانجام عالم سرگذشــت ســیاهچاله ها«و... . بعضی از 
کتاب هایش ماجراهای پیچیده علمی را آن  قدر روان توضیح داده  اند 
که حتی آدم  های فراری از علم، شیفته اش می  شوند. پیش  بینی های 
علمی آیــزاک آســیموف درباره ســال های ۲0۱9 و ۲0۲0 بســیار 
معروف انــد. همچنیــن بســیاری از ایده هــای او  در  داســتان های 
تخیلی اش، مقدمه ســاخت ابزارها و فناوری های خــاص در زمان ما 

شده است. امروز سالروز تولد آیزاک آسیموف شگفت انگیز است. 

 چند هفته پیش، چندتــا از رفقای کلاس 
پنجمی و ششــمی ما به موسسه خراسان 
آمدند و از نزدیک، روال چاپ شدن روزنامه 
را دیدند. بعد هم به پیشــنهاد معلم شان 
تصمیم گرفتند خاطرات و تجربیات شان 
از این اردو را برای ما بنویسند. اگر دوست 

دارید بدانید در قسمت چاپ روزنامه چه 
خبر است، رنگ ها و کلمه ها از کجا می آیند 
و کاغذهای سفید چطور سیاه می شوند، 
گزارش های جالب و بامزه دوستان تان که 
بخش هایی از آن ها را انتخاب کرده ایم، از 

دست ندهید.

برگرد! دم 
در عطسه کردی 
نباید امروز بری 

سرکار

آخه ۱7 روزه به همین 
دلیل نرفتم سرکار

فکر 
نمی کنین وقتی 
بابا هر روز صبح 
عطسه می کنه 

یعنی آلرژی 
داره؟

اگه این وردها رو 
سر امتحان سه مرتبه بخونم 

و توی برگه فوت کنم، همه 
سوالا رو جواب میدم

فکر نمی کنی اگه 
خود کتاب درسی رو بخونی 

راحت تر باشه؟

می دونستی 
گربه های سیاه 

تو شب واقعا گربه 
نیستن؟

پس 
چی ان؟

آره، من 
 ببر بودم.

 اعتیاد این بلا
 رو سرم آورده

وای! 
چرا کتلت ها 

۱۳ تاست؟ اینا 
رو نمی تونیم 

بخوریم
پس غذا از 

پس شام بیرون می گیریم
بی شام!

آخه نزدیک ترین 
پیتزافروشی هم توی 

خیابون سیزدهمه

وی

کمیک

دورهمی

ی
قان

ده
م 

یث
: م

س 
عک

عکس تزیینی است


